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مقـدمه
همه چیز در عصر روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در شب میلاد 
برای  اثر سانحه هوایی  بر  السلام شروع شد که  امام رضا علیه 
و  ایران  رئیسی، رئیس جمهور  ابراهیم  آیت الله سید  هلی کوپتر، 
هیأت همراه ایشان در مناطقی از استان آذربایجان شرقی به شهادت 

رسیدند.
حال که این مجموعه روایت به ثمر نشسته، سید ابراهیم رئیسی 
چشم از این جهان گشوده و رئیس جمهور شهید و محبوب کشور 

ایران شده اند.
روایت راویان امید، 9 داستان شنیدی از دانش آموزان دختر منتخب 
دیدار با سیزدهمین رئیس جمهور منتخب ایران، حجت الاسلام 
سید ابراهیم رئیسی می باشد که به مناسبت هفته نوجوان در تاریخ 
9  آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار شد و 30 دانش آموز در این دیدار شرکت 

کردند.
نام و یادشان تا ابد در ذهن و دل مردم ایران گرامی خواهد ماند.





روایت زینب شهاب الدینی 
 استان کرمان، شهر بابک

نویسنده: مطهره رمضانی
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قراره بری دیدار ریاست جمهوری. همراهِِ دو نفر دیگه.

این را خانم فروزنده گفت. معاون خواهران اتحادیه. و من را با ســؤال »چرا 
من؟« و کمی هم غرور تنها گذاشت.

خــودم را توی ذهنم مرور کردم. من یک زینبم. دانش آموزم. نوجوانم. پایه 
یازدهم رشــته علوم انسانی هستم. عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های 
اسلامی دانش آموزان. و در کنار همه این ها یک چیزی دارم که شاید آن چیز 
باعث شده من برای دیدار با رئیس جمهور انتخاب شوم. و آن »دغدغه« است.

همین دغدغه من را از شــهر بابک کرمان کشاند به تهران. مادربزرگ هم 
شده بود همراه و همسفرِِ این سفر پر ماجرا.

دوازده ســاعت توی راه بودم و وقتی رسیدم تهران، خستگی از سر و کولم 
میبارید اما همان نیروی درونی، همان دغدغه من را سرپا نگه میداشت.

دغدغــه خواب و خوراک را از آدم می گیرد. مثل ماشینی که به گاز می رود و 
ترمزش بریده. توقف بردار نیست.

قبل از ورود به جلســه با حاج اقا تقدیری، مسئول ستاد ملی روایت پیشرفت 
صحبت کردم.

گفتم: حرف و دغدغه اصلی من این اســت که بــرای جامعه دانش آموزی 
کشــور چه چشم اندازی طراحی شــده؟ چه هدف بلند مدتی برای رشد روانی، 
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تحصیلی، تهذیبی و علمی دانش آموزان در ده ســال آینده ترسیم شده؟ اصلا 
چنین سیاست گذاری های انجام شده یا نه؟

چقدر خوب می شود اگر مثل شورای عالی جوانان ، شوراهایی برای نوجوانان 
تشکیل شود و نوجوانان در فرایند سیاست گذاری دخیل باشند.

مثال واضحش موضوع حجاب است. چرا قانون حجاب را مردان می نویسند 
و کسانی که واقعا با این مسئله درگیر هستند نقشی در آن ندارند؟

من دوست داشتم ما نوجوان ها در سیاست گذاری های کلان برای نوجوان 
دخیل باشیم.

با آقای تقدیری حرف ها را چکش کاری کردیم تا منسجم تر شود.
وارد نهاد ریاســت جمهوری شدیم. دوست داشــتم گوشی را با خودم ببرم، 
مثــل گیت حرم امام رضــا )ع(. ولی اجازه ندادند گــوشی را با خودمان ببریم 
داخل. منطقی به نظر می آمد. رفتار مســئولین گیت و سرباز ها مؤدبانه بود و به 

سوالاتمان با صبر و حوصله جواب میدادند.
فضای نهاد بسیار ســاده و به دور از هرگونه تجملات بود. این ســادگی به 

جانم مینشست.
ســاعت هفت و نیم وارد سالن شدیم. اول آقای تقدیری صحبت کرد و بعد 

به سالن اصلی رفتیم.
با دو صندلی فاصله از آخرین ردیف نشستم. رو به رویم جایگاه رئیس جمهور 

مملکت بود. دختر شهید رضایی نژاد کنارم نشسته بود.
حــس »مهم بــودن« غالب ترین حس من در آن جلســه بــود. من، زینب 
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شــهاب الدینی، دانش آموز یازدهم علوم انسانی شــهر بابک با رئیس جمهور 
جلسه داشتم!

وقتی رئیس جمهور وارد شــد، مشــغول نوشــتن متن خودم بودم که دیدم 
صندلی ها یک به یک عقب رفت و بچه ها بلند شــدند. متن را گذاشتم کنار و 

بلند شدم. صدای صلوات توی سالن پیچید.
چهار نفر از بچه ها صحبت کردند اما ایشــان گفتند که: »وقت دارم، چند نفر 

دیگر هم صحبت کنند .«
او به ما حس مهم بودن را بخشیده بود. حرف هایشــان نشان میداد ما خیلی 

برایشان مهم هستیم. به ما گفتند »راویان پیشرفت باشید، مثل راهیان نور.«
و از آقای یامین پور خواســتند که شورای عالی جوانان را به شورای نوجوان 

و جوان ارتقا بدهد.
گفتند :« مغرور نشــوید، از اســتعدادهایتان درست استفاده کنید و دیگران را 

هم رشد بدهید.«
و آن جمله طلایی که یک چیزی را درون من جابجا کرد و هویت دخترانه ام 
را بیدار تر از قبل، آن جا بود که درباره بانوان صحبت کردند و گفتند: »شــما را 

خیلی قبول داریم. خودتان   را دست کم نگیرید.«
حس کردم که ایشان نگاه ویژه ای به نوجوان  و مخصوصا دختران دارند.

متاسفانه نوبت به صحبت های من نرسید و زمان جلسه تمام شد.
اما این جلســه آن حس درونی ام را، آن  دغدغه را پررنگ  تر کرده بود. دیگر 
واقعا نمی توانســتم یک جا بنشینم. بعد از جلسه به مسئولین گفتم: »حالا ما در 

برابر این حرف های آقای رئیس جمهور چه کمکی می توانیم بکنیم؟«
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 قرار گذاشــتیم که با آقای تاریخی، دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی 
دانش آموزان، بنشینیم و در جلســه ای مســائل دانش آمــوزان و نوجوانان را 
دسته بندی کنیم و کاری کنیم که به درد تمام سازمان هایی که با نوجوان سر 

و کار دارند، بخورد.
در مسیر برگشت جلســه را با خودم مرور می کردم. به این که کاش فرصت 

حرف زدن پیدا می کردم.
خانواده ام از این که من دیده شــده بودم خوشــحال بودند و مشتاق شنیدن 
خاطره هایم. جلسه یک ساعت و نیم بود اما من پنج شش ساعتی از آن جلسه 

برای آن ها تعریف کردم.
ایــن دیدار یک نقطه عطف بود برای مــن. نقطه ای که هروقت به آن فکر 
می کنم یادم می آید که باید بلند شــوم، برنامه ریزی کنم و آینده کشــورم را 

بسازم .



روایت  فاطمه زهرا توکلی
 استان کرمان، شهر زرند
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 روایت نهاد ناگهانی 

دفتر اول دوشنبه 8 آبان
از جذابیت هــای عضو دختران حاج قاســم بودن همین بس که شــما ظهر 
دوشــنبه متوجه می شوید که صبح سه شــنبه با رئیس جمهور کشورتان دیدار 
دارید. دیگر با من از جذابیت های زندگی و هیجان و سوپرایزهای ناگهانی اش 

صحبت نکنید، من در سطح کشوری در حال سوپرایز شدنم.
با خودم فکر کردم که صد رحمــت به آن بزرگواری که صبح جمعه فهمید 
دقیقا چه خبر اســت، من ســاعت ۱۹ شب دوشــنبه، وقتی جلوی نهاد ریاست 

جمهوری رسیدم فهمیدم که امشب اینجا جلسه دارم.
تماس گرفتم با خانم صادقی، آقای آریاکیش، آقای آقاجانی، و ســوال کردم 

که واقعا جریان چیست و اینجا چه خبر است؟
گفتند که باید بروی و روایت کنی، حاشیه نگاری این مراســم با شماســت، 
جلســه امشــب هم یک جور بارش فکری راجع به این کار اســت که چگونه 

فیلم برداری کنید و...
همان گذر اول بازرسی، نیم ساعتی معطل شدیم، بزرگوارانی که همراهمان 
بودند لپ تاپ داشتند و پنجه بوکس! جو نهاد ریاست جمهوری هم که امنیتی!

 هیچکس هم این لپ تاپ ها را گردن نمی گرفت، آخر دوســت یکی از این 
بزرگواران آمد و کیف ها را نگه داشت تا ما برویم و بیایم.
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یک، دو، ســه، چهار! اگر اشتباه نکنم چهار و شاید حتی پنج و چه بسا شش 
بازرسی را رد کردیم تا رسیدیم به دفتر آقای کبیری.

جلسه شروع و یک فضایی در ذهن ما ایجاد شد که فردا چگونه فیلمبرداری 
و روایت گری کنیم، داشــتم در بخش استرس قلب و مغزم راجع به اینکه خب 
ســناریو باید چگونه باشــد چه مدلی ضبط کنم و چه سوالاتی بیان کنم فکر 
می کردم که جلســه تمام شــد. تقریبا سیزده مدل فیلمبرداری در ذهنم بود  و 

مانده بودم بین این همه مدل که کدام را برگزینم؟
از خيابان  اصلی نهاد بیرون آمدیم، نگاهم به تابلو ســفید رنگ گوشه خیابان 

افتاد، نوشته بود: نهاد ریاست جمهوری.
شاید هرگز فکرش را نمی کردم پایم به اینجا باز شود، آن هم این موقع شب.

اگر شما بودید احتمالا از اضطراب و هیجان در پوست خود نمی گنجیدید، اما 
من فقط یک مقدار، یک ذره فقط هیجان داشــتم، آخر سه سال و اندی حضور 

در دختران حاج قاسم مرا به این مدل کارهای سازمانی عادت داده.
از این مدل ها که بیا خودت میفهمی باید چه کنی.

گاهاًً می روی و می فهمی باید چه کاری انجام دهی اما وســط همان کار هم 
یک موقعیت دیگر پیش می آید که خب. .. آنجا هم باید بفهمی که چه کنی.

این گونه اقدامات ســازمانی و بنیادی را چالش می نامند. چالش های میدانی، 
چه بسا خیلی خیلی میدانی.

مسیر را با یادآوری خاطرات چالش های متوالی در این سه سال گذراندم.
مقصد بعدی کانون پرورش فکری بود، آنجا نمایشــگاه داشــتیم برای ارائه 

طرح و برنامه ها و فعالیت بخش های مختلف بنیاد ملی نوجوان.
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سرتان را با نوشته های گزارشی به درد نمی آورم.  
به محض رسیدن فقط فرصت کردم نمازم را بخوانم و بروم سراغ نمایشگاه 
که خب الحمدلله خوش موقع رسیدم، بساط ارائه ها تمام شده بود و داشتند شام 

را توزیع می کردند. 
راجــع به حرف آقای کبیری، به خانم نعمتی گفتــم یا به قول ما کرمانی ها 

چُُغُُلی کردم. 
 به من گفتن که اول فقط دوتا آقا بنا بوده برن برای حاشیه نگاری، بعد شده 
دوتا آقا و دوتا خانم، اما آخرین آمار فقط دو آقاســت و احتمال داره که شــما 

نباشید.
- یعنی من نباشم.

خانم نعمتی هم حاج آقای تقدیری را در جریان گذاشــت اما واکنش ایشان 
یکی دیگر از اقدامات ناگهانی بود.

-  ببینید اینا اصلا اجازه ورود موبایل و دوربین رو به شــما نمیدن) بنا بود با 
موبایل فیلمبرداری کنیم( اما همینکه شما بتونید برید و روایت مکتوب خودتون 

رو داشته باشید، اساساًً اتفاق مبارکیه.
یعــنی تمام اون صحبت ها و فکر و خیال هــای چگونگی ضبط فیلم پَرَ ...از 
طرفی خیالم راحت شد و نفس آسوده ای کشیدم. آخر چگونه دو ساعته سناریو 

ضبط فیلم بچینم؟
آقای تقدیری لیســت نهایی مراسم فردا را از روی موبایلشان چک کردند و 

بله، حضور بنده هم قطعی قطعی بود.
ســاعت دوازده نیمه شب شده بود، نشســته بودیم دور هم و سوالات تاریخ 
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شفاهی را ثبت می کردیم که فردا از نخبگان بپرسیم، دروغ چرا اول که سوالات 
را شنیدم به نظرم بیخود آمد، اما بیشتر که پیش رفتیم متوجه دلیل این سوالات 

ریز و جزئی شدم. 
شما هم اگر می خواهید بدانید جمله: تاریخ شفاهی چیست؟ را به گوگل خود 

بفرستید که اینجا جای گفتن این حرف ها نیست .
بالاخره ســاعت دو نصفه شب از سوال نوشتن دل کندیم، چرا؟ چون بنا شد 

بعدا تماس تلفنی با این بزرگواران بگیریم و مصاحبه ها تلفنی انجام شود.
فلذا آن لحظه خوابیدن را اولویت خود قرار داده و سراغش رفتیم .

دفتر دوم سه شنبه ۹ آبان
ساعت ۶ صبح، با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم، نماز را خواندم و راهی نهاد 

ریاست جمهوری شدیم، خیابان پاستور، ساختمان کوثر.
برای اولین قدم روایتگری از بیرون ساختمان فیلم کوتاهی ضبط کردم. وارد 
شــدم، گیت اول را رد کرده و سمت آسانسور رفتم، نرسیده به آسانسور صدای 

بی سیم آمد و بعد هم آقایی که آنجا بود: 
- برگردید گیت اول 

پله ها را آهسته آهسته پایین می رفتم و با خودم فکر می کردم که چه بگویم، 
آخر مطمئن بودم به خاطر فیلم گرفتن احضار شدم.  

نمی دانم چرا اما ابداًً حس بدی نداشــتم بلکه یــک حس خلافکار بودن و 
خفنیَّتَ خاصی در من شــکل گرفته بود و لبخند شیطانی از روی لب هایم کنار 

نمی رفت.
- شما داشتی فیلم می گرفتی؟
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+ بله ولی از بیرون گرفتما از تو کوچه!
- باشه ولی نباید می گرفتید کلا فیلمبرداری اینجا ممنوعه.  

برای اینکه خوشــحالی و لبخندم دیده نشود سرم را پایین انداختم و زیر لب 
با مظلومیت گفتم: 

+ بله شما درست می فرمایید 
- حالا صبر کنید الان حاج حسین میاد.

با چشم اشاره ای به پشت سرم کرد
- اومدن برید پیششون

برگشــتم طرف مردی که حاج حسین خطابش کرده بود، انصافا به ظاهرش 
هم می آمد که یک حاج حسین باشــد، با نهایت مهربانی و در عین حال ابهتی 

که داشت من را به طرف آسانسور همراهی کرد
- بیا خواهرم

- خب شما داشتی فیلم می گرفتی؟
سعی کردم ژست مظلومانه بگیرم 

+ بله ولی خب نمی دونستم از بیرون هم نمیشه فیلم گرفت.
- نمیشه خواهرم کلا فیلم گرفتن از اینجا ممنوعه

درب آسانسور باز شد و ما راهی طبقه ۸ شدیم، جایی که جلسه اول صبح را 
با آقای تقدیری و خانم نعمتی داشــتیم، تا حرف و صحبت هایمان سر و سامان 

بگیرد برای دیدار با رییس جمهور.
آن هشت طبقه انگار هشت طبقه ی آسمانی بود، آنقدر که دیر گذشت. 

- خب شما از کجا اومدید؟
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هول کرده بودم، بین قم و تهران و کرمان شک کردم، با همان شک جواب 
دادم: 

+ الان از تهران
خواستم مثلا درستش کنم، بلافاصله گفتم

+ یعنی تهران زیاد رفت و آمد داریم
- نه منظورم اینه که مدرستون کجاست؟

لبخند استرسی زدم و گفتم
+ آهان مدرسه؟! مدرسم کرمانه

درب آسانسور همان لحظه باز شد و بیرون  رفتیم.
از شانس خوبم دقیقا آقای تقدیری مقابل در ایستاده بود، حاج حسین قضیه 

را برایشان توضیح داد و انتهای صحبتش گفت: 
- چون موبایل خواهرمونه من خودم نگاه نمی کنم، به یکی از مسئولین خانم 

بگید موبایلشون رو بگیرن و فیلم ها رو حذف کنن. 
آقای تقدیری ســری تکان داد و رفــت در اتاق کناری، من و خانم تیموری 

را صدا زد.  
هنوز هم نمی توانســتم ذوق درونم را مخــفی کنم، حس خفن بودن گرفته 
بودم انگار که شخصیت نوجوان خلافکار و نابغه یک فیلم هالیوودی هستم آن 
هم در حال هک کردن دوربین های یک بانک، که از شــانس بدم گیر مامورها 

افتاده ام. از افکار خودم خنده ام گرفت.
آقای تقدیری آرام گفت: 

- من گفتم حاشیه نگاری کنید و فیلم بگیرید اما نه اینجوری!! نه این شکلی!
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رو به خانم تیموری کردند و گفتند: 
- حالا همان یکی دو فیلمی که از بیرون گرفتن رو پاک کنید فعلا تا ببینیم 

بعدا چی ميشه.
چََشمی گفتیم و بعد از انجام عملیات راهی ادامه جلسه و صحبت ها شدیم. 

بچه ها را نگاه می کردم، هرکس در حیطه خودش نخبه بود.
الناز موسایی در ورزش، حنانه خرم دشتی در نجوم و المپیاد و...

مبینا عزیزی در بحث فعالیت فرهنگی و تشــکل ها و چندین دختر و پســر 
نوجوان دیگر که هرکدام در حیطه ای نخبه بودند.

بچه ها از دغدغه هایشــان گفتند و بعد از مشورت گرفتن، حرف هایشان را تا 
کرده و در کشــوی دفترچه شان قرار دادند تا جلسه بعد. کم کم آماده رفتن به 
ساختمان دیگری می شدیم. گفتند تمام وسایل هایتان را بگذارید و بروید. سمت 
اتاقکی که کنار سالن جلســات بود رفتیم و به قول بعضی از هم نسل هایمان 
وســایلمان را در »لاکر« فلزی که آنجا بود گذاشــتیم و رفتیم، ناگفته نماند که 
همــان کمدهای کوچک طبقه طبقه که هرکدامــش یک کلید دارد را در دیار 

کشور دوست و برادر یعنی آمریکا، لاکر می نامند.
با موبایل عزیزم خداحافظی و به دفتر مشکی رنگم سلام کردم و راهی شدم.

جلوی در که رسیدیم حس کردم واقعا وســط یک فیلم »تینیجری« هستم، 
)می دانیــد به ما گفتند از واژگان انگلیسی اســتفاده نکنید ما هم با حرفشــان 
موافقیم اما نوجوانی اســت و  اقتضای ســنش و لجبازی( ماشین های هایس 
ســفید رنگی آمده بودند تا بچه ها را به ساختمان دیگری منتقل کنند، البته جا 
دارد که اعتراف کنم از حرف زدن های آقایان اســم این ماشین ها را فهمیدم و 
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الا برای من اینها وََنی بیش نبودند )مثلا( همه دخترها ســوار شدند اما به من 
که رسید ظرفیت این به اصطلاح هایسشــان  تمام شد، مرد کت و شلواری که 

شبیه بادیگاردها و مأمورهای امنیتی به نظر می رسید، گفت 
- صبر کنید

همینقدر کوتاه و خلاصه.
آدم های امنیتی کلا کم حرف می زننــد، جوری که فقط میفهمی الان باید 
صبر کنی! نمی فهمی تا کی؟ چرا؟ و بعدش چه می شود؟ همین که میدانی باید 

صبر کنی سپاس گذار باش. 
من مانده بودم و خانم نعمتی و آقایان، چند دقیقه ای گذشــت، ماشین بعدی 
آمد و ماهم راهی شــدیم، در مسیر که بودیم چیزی از شیشه های بغل ماشین 
نمی دیدم چون هم کنارش نبودم هم شیشه ها کوچک بود، از طرفی حرف های 
پســرها به گوشــم می رسید که راجب اردوهای تیم ملی و رژیم های غذایی و 
اینکه فلان اردوگاه خوب اســت و فلان جا بهتر حرف می زدند، از طرف دیگر 
هم خانم نعمتی راجع بــه افزایش ظرفیت وجودی صحبت می کرد و همزمان 

پیش بردن درس و کار.
وسط این دو مدل صحبت بودم که آقای تقدیری برگشت و گفت:  

-خانم توکلی روایت مسیر!
نگاه کوتاهی به مسیر کردم، می خواســتم بگویم حــاج آقا جز خیابانی که 
اطرافش درخت و ساختمان های اداری و به قولی نهادیست چیز دیگری برای 
روایت نیســت البته شــاید بود ولی من به خاطر موقعیت »اســتراتژی ام« توان 

دیدنش را نداشتم، اما خب نگفتم.
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مسیر طی شد و رسیدیم به آن ساختمان اصلی معروف، بازرسی کامل شدیم 
و اســامی مان را چک کردند و حدس بزنید چه شــد؟ به نام خدا، اسم من در 

لیست نیست. 
دو برگه ای که رویش اســامی نوشته شــده بود را زیر و رو کردیم اما اثری 
از بنــده نبود، رفتیم بازرسی بعــدی اما آنجا هم نبود، یــکی از همان کت و 

شلواری های امنیتی بی سیم زد و گفت:  
- حله برید

حس خلافکار بودنم هر لحظه بیشــتر و بیشــتر می شــد و آن بزرگوارِِ کت 
و شــلواری را هم، همدست خودم حســاب کردم. سمت آسانسوری رفتیم که 
زنانه مردانه داشــت، البته احتمالا به خاطر کوچــکی فضایش بود، بگذریم، از 
بازرسی های موجود در ســاختمان، در سه تای آن ها اسم من نبود، بازرسی آخر 
را که رسیدیم شرایط فرق می کرد، چند قدم مانده به سالن جلسات اصلی، مرد 

پافر پوشی ایستاده بود، وقتی شنید اوضاع از چه قرار است با جدیت گفت:
- نمیشه که اسمتون نباشه! نباشه نمی تونید برید

آب دهانم را با صدا قورت دادم و لبخندی که نمی دانم چه دلیلی داشت زدم، 
با خودم فکر کردم که هر لحظه ممکن است بگویند برگرد، مشغول فکر کردن 

به مقصد بعدی ام  شدم که الحمدلله نام شریفم پیدا شد.
نفس عمیقی کشیدم و از گِِیت رد شــدم. یا بهتر است بگویم رد نشدم، چون 
دستگاهشان به صدا در آمد. مرد پافر پوش ابروهایش را بالا انداخت و از گوشه 

چشمش نگاهی به من کرد
- گوشی همراهته؟
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حق به جانب گفتم
+نه گوشی ندارم

با دستش اشاره ای کرد
- برگرد اینجا، یه چیزی همراهته

برگشــتم و دوباره رد شــدم، باز هم صدای بوقِِ مزاحم آمد. داشتم خلافکار 
بودنم را جدی می گرفتم و ســکانس بعدی همــان فیلم هالیوودی که برایتان 
گفتم را در ذهنم تجســم می کردم، مثلا یک دفعــه متوجه وسیله ممنوعه ای 
می شــوند که با خودم بردم و آن را از چهار، پنج چه بســا شش گیت رد کردم، 
مأمورها می آیند و منِِ خلافکارِِ نوجوان را می برند در سلولی تاریک با یک میز 
و دو صنــدلی دو طرفش و در حــالی که لامپ قدیمی با آن نور زردش بالای 

سرم این طرف و آن طرف می رود، می پرسند:
- دقیقا چجوری اینو از ۴ گیت رد کردی؟

مغزم بشکنی زد و مرا از هپروتِِ هالیوود خارج کرد، یاد انگشترم افتادم.
+فکر کنم بخاطر انگشترم باشه

- بیا بزارش اینجا و دوباره از گیت رد شو
هزار الحمدلله تبرعه شدم، اینبار دیگر این دستگاه خلاف یابشان درست کار 

کرد و توانستم وارد شوم.
وارد اتاق جلسات بزرگی شدم که بخاطر »تم« آبی رنگش پر از حس آرامش 

و امنیت بود. 
ادامه دارد ...
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دفتر سوم 14 خرداد 1403
روایت من به اینجا که رسید نمی دانســتم دیگر چه باید بنویسم ذهنم انگار 
بسته شد، از طرفی یک صدایی در پس ذهنم می گفت مگر این روایت تو چقدر 

اهمیت دارد؟
کنار گذاشتمش تا الان، ۱۴ خرداد ۱۴۰۳

نزدیک ۷ ماه از آن دیدار گذشته و خیلی چیزها تغییر کرده، چیزهایی که دلم 
را می سوزاند، آخرین روزهای اردیبهشت را در تلخ ترین حالت ممکن گذراندم.

آقای رئیسی شهید شد.
جمله اش هنوز برایم تلخ و غیرقابل باور است، تا به حال چنین حس و چنین 

واقعه ای را تجربه نکرده بودم.
آن روزها به خصوص آن پنج روز عزای عمومی، به معنای واقعی کلمه برایم 

عزا بود، روزی نبود که بدون گریه گذرانده باشمش.
عزادار خودم بودم دلم برای خودم می ســوخت، دلم برای این می سوخت که 
در دنیای ابراهیم رئیسی ها و مجاهدهایی که شــبانه روز تلاش می کنند برای 
کشور و دینشان، من نشسته ام گوشه حجره خوابگاه و با خودم حساب و کتاب 

می کنم که الان حس انجام دادن فلان کار را دارم یا نه؟
الان می توانم فلان کار را انجام دهم یا از عهده ام برنمی آید؟ نکند نشــود؟ 
نکند خراب شــود؟ نه من اعتماد به نفســش را ندارم! در نهایت با تپش قلب 
ناشی از اضطراب نشــدن ها، صورت مسئله را پاک می کنم و روزمرگی هایم را 

ادامه می دهم.



روایت رو     



ا

یان امید



  

282828

الان اما وقتی دقیق تر به اتفاقات این روزها نگاه می کنم، اهمیت روایت آن 
روز را بیشتر درک می کنم.

اگر همان موقع و همان روزها در حد توان خودم ایشان را روایت کرده بودم 
الان انقدر احساس پشیمانی و قدرنشناسی نمی کردم.

دفتر چهارم بازگشت به 9 آبان 1402
وارد شــدیم و روی صندلی هایمان نشستیم، تقریبا دورترین نقطه به صندلی 
رئیس جمهور را انتخاب کردم تا مبادا در قاب دوربین ها جا شــوم، همه درحال 
تمرین کردن حرف هایی که می خواســتند بزنند بودند و من کمی آرام تر بودم، 
زیاد منتظر نماندیم و بالاخره ایشــان آمدند، آقای رئیسی وارد سالن شدند و ما 

به احترامشان بلند شدیم.
بلافاصله برنامه شروع شــد و بچه ها یکی پس از دیگری بلندگوهایشان را 
روشن می کردند و درد و دل هایشان را راجب حیطه فعالیتشان می گفتند و آقای 
رئیسی پدرانه و با جان و دل به تمام حرف ها گوش می کردند. یکی از ســختی 
کلاس هــای حضوری و هم زمانی اش با اردوهای تیم ملی می گفت و یکی از 
مشــکلات شهر و منطقه اش، یکی هم حرفش این بود،  جناب رئیس جمهور، 
به ما جوانان و نوجوانان اعتماد کنید و به ما مســئولیت بدهید، بحث دیپلماسی 
نوجوانی و ارتباط موثر با نوجوانان کشــورهای دیگر هم مطرح شــد و گفت و 
گوها بعد از مدتی تمام شــد. ایشــان برای حل دغدغه هر یک از آن عرصه ها 

دستوری صادر کردند و حالا اینبار نوبت خودشان بود که بگویند.
بگویند و پدرانه توصیه کنند و راه را نشانمان دهند.
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نخبگان کشــور ذخیره مهم جامعه و موتور پیشــران توسعه کشور هستند و 
در شــرایط فعلی که دشمن با تمام توان به دنبال ناامید کردن مردم نسبت به 
آینده کشور اســت، تزریق امید به جامعه از مهمترین نقش های اجتماعی شما 

نخبگان است.
به قول استاد: پدر مهربان نوجوانان امروز گفت: عزیزان من حواستان به نماز 
شــب و عاشقی و ارتباطتان با خدا باشد. هر که بیشتر با خدا باشد سرش بالاتر 

است. هر که راه و مسیرش الهی شد ، خدا کمکش می کند. 
پدر گفت: فرزنــدان من مواظب باشید به اســتعدادهایتان مغرور نشــوید. 

تلاش هایتان را بیشتر کنید و محکم پیش بروید.  
پدر یک مأموریت هم داد، گفت نوجوانان بروید و در بین دوســتانتان جهاد 
تبیین را دنبال کنید. حرف های شــما بیشــتر روی دیگر فرزندانم موثر است. 
بروید و راوی شــوید و این همه همت جوانان و نوجوانان کشور و دستاورد ها 

را روایت کنید.
حرف های ایشــان تمام شد و نوبت به عکس دســته جمعی رسید، همه از 
صندلی هایشــان بلند شــدند و کنار رئیس جمهور و پدرشان رفتند، برخی اما 
ازاین فرصت برای صحبت با ایشان استفاده کردند و حرف های شخصی و غیر 

شخصی شان را گفتند.
شــاید بپرسید خب تو چه گفتی؟ از خودت از دغدغه هایت و آن حجم فکر و 

نقد و پیشنهادی که همیشه داری؟
با تأسف می گویم هیچ.
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آنقدر آن فرصت را خوب درک نکردم که از دســتش دادم البته اینکه خیلی 
برای فکر کردن وقت نداشتم هم بی تاثیر نبود، حتی اینکه نمی دانستم می شود 
انقدر راحت با رئیس جمهور کشــور صحبت کرد هم در ســکوت آن لحظه ام 

تاثیر گذار بود.
جلسه تمام شد و من نفهمیدم، نفهمیدم که این کسی که پدرانه به حرف های 
نوجوانان کشــورش گوش می داد و راه نشانشــان می داد، قرار است به زودی 
شــهید شود، قرار است بشود الگوی خدمت، قرار است در انتهای این روایتم به 

آسمانی شدنش بپردازدم.
ساعت ده شب است و تاریخ چهارده خرداد هزار و چهارصد و سه، تلویزیون 

درحال پخش سخنان حضرت آقاست.  
آقا با حزن می گوید من دلم سوخت، من دلم برای رئیسی عزیز سوخت...

آقا جان ماهم مثل شــما، ماهم دلمان ســوخت، از خیلی چیزها، از خدمات 
روایت نشده ایشان، از قدرشان را ندانستن، از آن توهین ها و بدگویی ها، از کم 
کاری های خودمان، از اینکه چقدر راه مانده تا کسی شویم شبیه رئیسی عزیز، 
شــبیه مردی که خادم خلق الله بود، همیشه و بدون تعطیلی و خستگی خادمی 

می کرد، و عاشق مردم بود.
و ما چقدر راه داریم تا به ایشــان برسیم، چقــدر مانده تا از این دنیا زدگی و 
راحت طلبی های وجودمان فاصله بگیریم و بشویم شبیه رجایی و بهشتی، شبیه 

حاج قاسم، شبیه آرمان علی وردی، و شاید شبیه سید ابراهیم رئیسی.



روایت پریا زیوری 
 استان تهران، شهر تهران

نویسنده: مطهره رمضانی
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دختری که از گروه نبراس به دیدار رئیس جمهور می رود
چشــم هایم را مالیدم و انگشتم را روی صفحه گوشی کشیدم بالا. اسمِِ من 

است. درست می بینم. نوشته )پریا زیوری(
بعد یک واکنش انفجاری داشتم. یک جیغ بنفش.

مامان سراسیمه آمد توی اتاق. خواهرم پشت سرش. صفحه گوشی را گرفتم 
جلویشان.

- من دعوت شدم مامان. برای دیدار رئیس جمهور.
همه لحظاتی شوکه شدند و بعد شروع کردند به قربان صدقه رفتن.

مادربزرگم خانه مان بود. خیلی خوشحال شد و برایم هدیه گرفت.
پدرم آن قدر برایم ذوق داشت که همه ی کارهایش را تعطیل کرد تا خودش 

شخصا مرا به نهاد ریاست جمهوری ببرد.
دوستانم یکی یکی زنگ می زدند و سر به سرم می گذاشتند. باورشان نمیشد. 
فکر می کردند یک مراســم معمولی اســت و من هم نهایت در آن مراسم یک 
تماشاچی هستم. رئیس جمهور هم صحبتی می کند و می رود. ولی نه آن جلسه 

معمولی بود و نه من تماشاچی.
برای صحبت کردن توی آن جلسه و چیدن کلماتم کنار هم از پدرم مشورت 

گرفتم.
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صبح زود با پدرم راهیِِ نهاد شدیم. پدرم چون بعد آن جا کار داشت وانتش را 
هم آورده بود. ذهنم هنوز درگیر چیدن کلمات کنار هم بود.

وارد ســاختمان که شدیم، جلسه هماهنگی برگزار شده بود و بچه ها داشتند 
خوشان را معرفی می کردند.

بعــد از معرفی ها یکی از مســئولین آمد کنارم و گفت: خانم زیوری، شــما 
مجری برنامه اید.

دلم هری ریخت. اصلا فکرش را هم نمی کردم من مجری جلســه ای باشم 
با حضور رئیس جمهور و مسئولین رده بالای کشوری. اضطراب داشت پخش 
میشــد توی سلول به ســلول بدنم اما ظاهرم را حفظ کردم و با شهامت گفتم: 

در خدمت تون هستم.
زمانی که وارد نهاد ریاست جمهوری شــدیم، بازرسی ها دقیق تر شدند و از 

چند گیت رد شدیم.
بعد گذشتن از گیت ها، مجری برنامه )بدون تعارف( را دیدم.

وارد سالن اصلی شدیم و روی صندلی ها نشستیم. یکی از پسر های نوجوان 
قرآن خوانــد و بعد من به عنوان مجری خوش آمد گفتم و توضیح دادم که چرا 

این جاییم.
آقای یامین پور، رئیس شــورای عــالی وزارت ورزش و جوانان، کنار رئیس 
جمهور نشسته بودند و بعد از خوش آمد گویی، گفتند: این خانم، ماشالا همه ی 

چیزایی که می خواستم بگم رو گفتند.
گفتگو شــروع شــد. نوجوانان دختر و پســر به نوبت ســخنان خود را بیان 
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می کردنــد و رئیس جمهور با صبر و حوصله به حرف ها گوش میدادند و نکات 
مهم را یادداشت می کردند.

جلســه، حدود یک ســاعت و نیم طول کشید و بعد از صحبت های بچه ها، 
آقای رئیسی صحبت کردند.

پایان جلسه، همه کنار رئیس جمهور جمع شدیم و عکس یادگاری گرفتیم.
بعد از جلســه، با بچه ها جلســه را مرور می کردیم. بعضی ها از اینکه رئیس 
جمهور این قدر ناگهانی وارد جلســه شــده بود تعجب کرده بودند و میگفتند: 

رئیس جمهور با پهباد آمد توی سالن.
توی مسیر برگشت، پدرم را دیدم که با نگرانی منتظرم ایستاده بود. چشمش 

که به من افتاد، آمد بغلم کرد و باهم رفتیم برای ناهار.
با ذوق و هیجان گفت: دوباره از اول بگو چی گفتی. کل اجرا رو برام تعریف 

کن.
بعد این دیدار، با خودم عهد بستم که به فعالیت هایم ضریب بدهم و با تمام 

توانم به پیشرفت کشورم کم ک کنم.
این دیدار، برای من یک جلســه ساده نبود. یک نقطه عطف بود برای ادامه 

مسیر، با انگیزه و اراده بیشتر.





روایت فاطمه آبیار
 استان کرمان، شهر ریگان 

نویسنده: مطهره رمضانی
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خبر کوتاه بود و دلچسب
- خانم آبیار، شــما در مقایســه با همسن و ســالاتون بیان بهتری دارید و 
نوجوان فعالی هســتید. ما شما رو برای دیدار نوجوانان با رئیس جمهور انتخاب 

کردیم.
اشــک هایم بی اختیار و بی اجازه می آمدند. تا نیم ساعت توی بهت و شوک 

بودم.
خانواده ام وقتی فهمیدند خیلی تشویقم کردند. امید و انگیزه ام با تشویق هایشان 
خیلی بالا رفت. حتی معلم هایم وقتی متوجه شــدند، با وجود فشردگی برنامه 

امتحانی، همراهی کردند.
همــه چیز خیلی ســریع اتفــاق افتاد. کسی خبــر نداشــت. هیچکدام از 
همکلاسی هایم نمی دانســتند. وقتی به ریگان برگشتم و عکس ها منتشر شد 

تازه دیگران باخبر شدند.
با مادرم به فرودگاه رفتیم و با پرواز به تهران رسیدیم. وقتی وارد نهاد ریاست 
جمهوری شدیم، اول به سالن کوثر رفتیم. بازرسی ها دقیق بود ولی آزاردهنده 
نه. انگیزه ای داشتم که به خاطرش صدتای این بازرسی ها را تحمل می کردم. 
شــعار ما در گروه جهادی که خودم راه اندازی کرده ام این اســت: ما خستگی 

ناپذیریم.
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وارد سالن جلسات شدیم. اول آقای تقدیری صحبت کرد. بعد رئیس جمهور 
وارد شد. من در کنار ایشان، صندلی سوم سمت چپ نشسته بودم.

دوست داشتم در این دیدار، صدای دختران ابتدایی عشایر باشم که به خاطر 
باورهای سنتی و قدیمی، از تحصیل محروم شده اند.

گفتم :
چرا این دختران نباید تحصیل کنند؟

و پیشــنهاد دادم برای این مناطق، مدرسه دخترانه و پسرانه جداگانه ساخته 
شود. برای این حرف ها از قبل با والدین بچه ها صحبت کرده بودم و مشکلات 
را از زبان خودشان شــنیده بودم. چون مدارس مختلط بود، والدین به بچه ها 
اجازه نمیدادند بروند ســر کلاس و درس بخوانند . از معلم هایی که از شــمال 
اســتان می آیند و به خاطر ســختی راه، زود منتقل می شــوند، تا کیفیت پایین 
آموزش برخی درس ها صحبت کردم. حرف هایم حدود پنج دقیقه طول کشید. 
بعد از تمام شدنش حس کردم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شده. رئیس 
جمهــور، تمام مدت با دقت گوش دادند. نه تنها ایشــان، حتی دیدم بعضی از 
بچه ها دارند صحبت هایم را یادداشت می کنند. و این بی نهایت برایم خوش آیند 

بود که در جمع نوجوانانی هستم که همگی دغدغه مند، فعال و باانگیزه اند.
صحبــت های رئیس جمهور درباره فعال کردن دیپلماسی خیلی برایم جالب 
بود. با لحن پدرانه ای گفتند: دغدغه مند باشید . هدفمند باشید. حتی اگر گوشه ای 

از کار را بگیرید مهم است.
حتی گفتند: ما خواسته های شما را می شنویم و برایشان اقدام می کنیم.
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دیدار که تمام شــد، بغضم گرفت و دوباره اشک هایم بی اجازه جاری شدند. 
دوست داشتم آن لحظه ها کش بیاید، بیشتر بماند و تمام نشود.

بعد از جلســه بسته های هدیه ای دادند که داخلش کتاب، ساعت و بن خرید 
کتاب بود.

مسیر برگشــتمان با اتوبوس بود و سخت گذشــت. اما نه پشیمان شدم نه 
لحظه ای تردید کردم. اگر دوباره هم دعوتم می کردند، باز هم با افتخار می رفتم.

وقتی برگشــتم ریگان، تمام قوایم را به خط کردم که خواســته های رئیس 
جمهور را پیگیری کنم.

در صبحگاه مدرســه سخنرانی کردم. حرف های رئیس جمهور را به بچه ها 
منتقل کردم. حتی بچه هایی که معمولا گوش نمی دادند و در مراسم صبحگاه 

چرت می زدند، این بار داشتند با دقتِِ تمام به حرف هایم گوش میدادند.
بعد از تمام شدن حرف هایم، بعضی بچه ها آمدند جلو و گفتند:

اگر کار جهادی داشــتین یا تو مدرســه پیشــرفت کاری بود، روی اکیپ ما 
حساب کن.

بــا این دیدار، نه تنها من، که بچه های مدرســه مان هم انگیزه گرفته بودند 
برای خدمت به کشورشان. به ایرانِِ عزیز و انقلاب پر افتخارِِ اسلامی.





روایت فاطمه رحمانی 
 استان تهران، شهر تهران

نویسنده: مطهره رمضانی
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از این که بعد از چند ســال فعالیت در سازمان دانش آموزی بلاخره فرصت 
رســاندن صدای دوستان و نوجوان های همســن و سالم پیش آمده بود، خیلی 

خوشحال بودم.
یک روز قبل از جلسه از سازمان دانش آموزی تماس گرفتند و خبر دادند که 

من برای دیدار صمیمانه نوجوانان با رئیس جمهور، دعوت شده ام.
فرصت نشــد زیاد با دانش آموزهای دیگر حرف بزنم اما چون همیشه پیگیر 

این مسائل بودم، دغدغه هایشان را می شناختم.
با این که به من نگفتند که قرار اســت در جلســه صحبت کنم اما خودم را 
کاملًاً آماده کرده بودم. چون خودم را در کسوت نماینده تمام دانش آموز های 

کشورم می دیدم.
نزدیکان و آشــنایان به محض این که مطلع شدند تشویقم کردند و پیشنهاد 

میدادند که برخی موضوعات را مطرح کنم.
صبح زود به ســمت نهاد ریاست جمهوری راه افتادم. از قبل تجربه ورود به 
نهاد را داشــتم و می دانســتم از نظر امنیتی و حراستی چه روندی طی میشود. 

برای همین، گوشی و ساعت هوشمند را نیاوردم.
متن ســخنرانی ام را از قبل آماده کرده بودم. وقتی نوبت به من رسید، همان 

را خواندم.
دربــاره مهارت های زندگی، فعالیت های پرورشی و نقش رســانه در جهت 

دهی ذهن نوجوانان صحبت کردم.
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وقتی داشتم صحبت می کردم، رئیس جمهور با دقت گوش میدادند. جمله ای 
گفتند که توی ذهنم حک شده.

گفتند: اگر دانایی باشد ولی توانایی نباشد، هیچ اتفاقی نمی افتد.
تأکید کردند که اگر مهندس خوبی باشیم ولی دانشــمان را به مهارت تبدیل 

نکنیم، فایده مند نخواهیم بود.
در حوزه رســانه گفتم که: یکی از دلایل مهاجرت ها و دل بستگی بچه ها به 
کشورهای دیگر، رسانه هایی هســتند که خیلی قوی کلر می کنند و تصویری 

خلاف واقعیت می سازند. 
از رئیس جمهور خواستم که رسانه نوجوانان جدی گرفته شود.

ایشــان اســتقبال کردند و فکر می کنم بخشی از صحبت ها هم در صفحه 
ایشان منتشر شد.

بچه هایی که بعدا پســت من را در فضای مجازی دیدند، گفتند حرف دل ما 
را زدی.

در مدرسه و گروه های دانش آموزی هم با واکنش های بسیار مثبتی روبرو 
شدم.

این ها انگیزه ام را دو چندان کرد.
حالا تمام ســعی من این است که در نقش یک نوجوان مطالبه گر، با امید به 

آینده ای درخشان، مسیر را ادامه بدهم.
امیدوارم این گونــه دیدارها ادامه پیدا کند. چــون نوجوانان باید حس کنند 
دیده می شوند، شنیده می شــوند و می توانند در آینده این کشور اثرگذار باشند. 
اگــر باز هم چنین دیداری برگزار شــود، با کمال میل شــرکت می کنم. هنوز 
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هم موضوعات زیادی هســت که باید گفته شود. ما نوجوان ها فقط مطالبه گر 
نیستیم؛ بلکه آمده ایم که خودمان آینده را بسازیم.





روایت مهدیه فریدونی 
 استان البرز، شهر کرج 

نویسنده: مطهره رمضانی
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 مثل اینکه شما با بالایی ها میشینی مهدیه خانوم.
- رئیس جمهور از نزدیک چه شکلیه یعنی!

- رفتی بالامالاها حواست به پایین مایین ها هم باشه.
این، گوشه ای از واکنش دوستان صمیمی و بانمکم بود وقتی خبر را شنیدند.

خودم هم واقعا خوشــحال بودم. از این که فرصتی پیش آمده که صدای ما 
شــنیده شــود. من جزو ســه نفری بودم که از اتحادیه انجمن اسلامی دانش 
آموزان برای این دیدار انتخاب شــدم. دغدغه هــای جدی مثل کنکور، ضعف 
آموزش در مدارس دولتی، بی توجهی به پرورش در سیستم آموزش و پرورش. 
می خواســتم این ها را که نه فقط دغدغه مــن، بلکه دغدغه جمعی بسیاری از 

نوجوان ها بود در آن جلسه بگویم.
صبح ســاعت پنج با پدرم ســوار مترو شــدیم و راهیِِ دفتر مرکزی انجمن 
های اسلامی در تهران. آن جا با دو نفر دیگری که انتخاب شــده بودند )خانم 

شهاب الدینی و خانم صادقی( به سمت نهاد ریاست جمهوری حرکت کردیم.
در راه هیچ استرس و نگرانی نداشــتم. حتی زمانی که فهمیدم شناسنامه ام 
را جا گذاشــته ام. توی دفتر مرکزی بود و خوشبختانه یکی از بچه ها عکسش 

را برایم فرستاد  .
گــوشی را در گیت ورودی تحویل دادیــم. فضای نهاد بسیار آرام و منظم و 

برخورد کارکنان بسیار محترمانه بود.
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تصورم این بود که فضای رسمی و خشکی داشته باشد ولی احساس راحتی 
داشتم.

بعد از صحبت های پیش از دیدار وارد ســالن اصلی شــدیم. همه چیز برایم 
جذاب بود. صندلی ها، نقشه ی پشت سر و رنگ ها. فضایی که قبلا در تلویزیون 
دیده بودم. آقای رئیسی، آقای یامین پور و ســخنگوی دولت آن جا بودند. دیدن 
آقای یامین پور برایم جالب بود. چون کارهای رســانه ای اش را دنبال می کردم، 

مخصوصا برنامه »جهان آرا«.
بچه ها به نوبت حرف هایشان را می زدند. یکی از دانش آموزان کرمان درباره 
مختلط بودن مدارس و محرومیت آموزشی دختران صحبت کرد که خیلی برایم 

تاثیرگذار بود. نمی دانستم هنوز چنین شرایطی در کشورمان وجود دارد.
آقــای رئیسی با دقت گوش می داد. چندبار هــم تاکید کرد اگر کسی هنوز 
حرفی دارد بگوید. گفتند که حرف هایمان را می شــنوند و اقدام می کنند. اشاره 
کردند که مطالبه گری لازم اســت اما نوجوان ها هــم نباید فقط منتظر اقدام 

دیگران باشند. خودمان هم باید قدم برداریم.
این جمله ایشــان خیلی به جانم نشســت. گفتند : »نوجوان ها فقط شاکی 

نباشند، مسئول هم باشند .«
بعد از جلســه رفتیم برای عکس یادگاری. من ســمت چــپ آقای رئیسی 

ایستاده بودم.
من مصاحبه ای هم داشتم، اما نه با آقای سلامی که از دوربین شبکه بودند. 
ایشان دقیقاًً وقتی به من رسیدند، اعلام شد آقای رئیس جمهور وارد سالن شدند 

و مصاحبه ام »به تاریخ پیوست!«
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بعد از جلسه مجددا یکی از دوستانم گفت : »تو با بالا بالاها پریدی!«
گفتم : »آره، ما با مترو میریم، ولی با بالا بالاها می پریم.«

چون دوست نداشتم بقیه، حسرت بخورند که چرا دعوت نشده اند، هیچ پست 
و استوری از دیدار نذاشتم.

ایــن تجربــه، درک من از لزوم »کار تشــکیلاتی« را شــفاف تر کرد. وقتی 
دغدغه های نوجوانان را از شــهر های مختلف شنیدم، دیدم همه ی مشکلات 
به نحوی به ضعف در ساختار برمی گردد. و اگر کسی بخواهد در آینده مسئول 

شود، باید از حالا در فضای تشکیلات ساخته شود. 
ایــن دیدار، تجربه ای بود فراتر از انتظاراتــم. نه فقط به خاطر بودن در جمع 
مسئولان، بلکه به خاطر شــنیدن صدای نسل خودم از گوشه گوشه ی ایران. با 
تمــام وجود امیدوارم که این فرصت ها برای همه ی نوجوان ها تکرار شــود. ما 

آمده ایم که فقط مطالبه نکنیم؛ آمده ایم که بسازیم.
 





روایت مبینا عزیزی 
 استان کرمان شهر بافت 
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احتمالش هست!
همین خبر مبهم کافی بود تا خستگیِِ راه پانزده ساعته مان از کرمان تا تهران 

به حداقلی ترین حالت ممکن برسد.
امیدوار بودم به رفتن، اما همزمان ورِِ منفی بافم میگفت: »مبینا، نکنه نشه..«

نهایتاًً خبر مبهم، به قطعیت تبدیل شد.
حس عجیبی بود. با خودم گفتم بهتر اســت به کسی نگویم تا مســخره ام 
نکنند. نگویند چقدر چســبیدی بــه این انقلاب و حرف هایشــان نیشِِ توی 
اســتخوانم نشود اما ورِِ الهام بخشــم میگفت: »مبینا! وقتی مطمئنی مسیرت، 
مسیر درستیه نترس! کسی که باید خجالت بکشه اونیه که مسیرش، اشتباهه.«

از ورِِ الهام بخشم پیروی کردم و با حس غرور و افتخار به دوستانم گفتم که 
می خواهم به دیدار رئیس جمهور بروم. یک دیدار مهم و تا حدی خصوصی.

بعضی ها تشویقم کردند اما همان طور که انتظار داشتم، بعضی ها سعی کردند 
منصرفــم کنند. یادم نمی رود که یکی از معلم هایم با حالتی دلســوزانه گفت: 
»دختــرم! این دیدار ها فایده ای برات نداره. فقط میخوان چندتا عکس بگیرن. 

بعدم اونا رو به خیر و شمارو به سلامت. دیگه سراغی ازت نمیگیرن.«
برایــش کلی صحبت کردم. از تجربه های دوســتانم گفتــم. از نتیجه ها. از 

این که آن ها را به خیر و ما را به سلامت نیست.
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آخرش گفت: دیگه مغزتو شستشو دادن! برو، ولی من نه امتحان میگیرم نه 
نمره میدم! با مدیر صحبت کن.

توی دلم گفتم ایــن چهار نمره هم فدای انقلاب و رفتم. بعد از دیدار دلش 
نرم شــد. امتحان را گرفت. حتی تــوی کلاس بحثش را پیش کشید. کنجش 

کاو شده بود.
- چی گفتی اون جا؟ چیشد؟

صاف نشستم و صدایم را صاف کردم.
- من جزو پنج نفری بودم که با رئیس جمهور صحبت کردم.

- من فقط آرمیتا رضایی نژاد و تو اخبار دیده بودم.
- منم صحبت کردم. شاید نشون ندادن.

بچه های کلاسمان هم کنجشان کاو بود که ببینند چه هدیه ای به ما داده اند.
گفتم: یه ساعت دیجیتال و بن خرید کتاب.

پیگیرِِ مسائلشان هم شدند.
قرار بود من، نماینده آن ها باشم و حرف هایشان را منتقل کنم. بعضی هایشان 
نامه نوشــتند و بعضی ها شفاهی، خواستند که مشــکلات مدرسه را به رئیس 
جمهور بگویم. بعضی ها هم خواســتند مشکلاتی مثل بدگویی بعضی معلم ها 

از انقلاب و حاج قاسم را مطرح کنم.
قبل از ورود به گیت فقط دفترچه چرمم همراهم بود که چفیه تبرکی حضرت 
آقا و کارت ملی حاج قاســم داخلش بود. نگهبــان که دفترچه را دید چند ثانیه 

مکث کرد و احترام گذاشت.



595959عنوان فصل

بازرسی ها راحت تر از چیــزی بود که فکرش را می کردم. من برای معطلی 
ها و ایستادن های طولانی آماده شده بودم. اما خیلی زود از بازرسی رد شدیم. 
ســوار یک ون شدیم تا برویم نهاد ریاســت جمهوری. وقتی رسیدیم خبرنگار 
هایی که همیشــه در قاب تلویزیون میدیدیمشان آن جا بودند. آقای سلامی از 

من پرسید: دوست داری یه روزی وزیر بشی و این جا بشینی؟
- بــرای اثرگذار بودن، نیاز نیســت وزیر بشیم. باید هرجایی که هســتیم، 

وظیفه مون رو درست انجام بدیم.
چهره اش متعجب شد.

کناری ام که حرفم را شنیده بود با لبخند گفت: دیدی؟ دنبال پست نیست!
وارد ســالن اصلی شــدیم. ســخنرانیِِ من ترکیبی از دغدغه های خودم و 
همکلاسی هایم بود. به سهم کم نوجوان ها در تصمیم سازی های کلان اشاره 

کردم.
گفتــم: باید به نوجوان اعتماد کرد و به او نقش اجتماعی داد. اگر ما نوجوان 
ها، در جای درست دیده نشیم و ننشینیم، دشمن به ما حس دیده شدن رو میده 

و ما رو پای سفره خودش مینشونه .
از عدالت آموزشی، چادر های عشایر، کمبود تجهیزات تا دانش آموز هایی که 

هنوز توی چادر درس می خوانند، صحبت کردم.
رئیس جمهور با دقت به حرف های تک تکمان گوش می کرد و بعد یادداشت 

می کرد.
در پاســخ گفتند: شورای عالی جوانان باید به شورای نوجوان و جوان تبدیل 

بشه.
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گفتند برای چادرهای عشایری برنامه دارند. به همه موارد پاسخ دادند. با صبر 
و حوصله. ابایی نداشتند از پاسخ به چهارتا نوجوان دختر و پسر.

آن لحظــه ای که رئیس جمهور به آرمیتا رضایی نژاد گفتند: خوبی بابا؟ لحن 
پدرانه شان برای آرمیتا که در کودکی پدرش به شهادت رسیده بود، توی ذهنم 

حک شد.
بعد از جلسه، بچه های تیم خبری شهید هادی که وابسته به دختران حاج قاسم 

است، و من با آن ها کار می کنم، طرح روایت پیشرفت را جدی تر گرفتند.
سفر من از بافت تا کرمان، از کرمان تا تهران، پر از روایت های تلخ و شیرین 
بود. از راننده ای که مســخره ام کرده بود و گفته بود: چادری ها زبون ندارن؟ تا 
این که همان راننده آخرش گفت: ماهم عاشــق رهبر و سینه چاک انقلابیم. در 

راه آرمان و هدف، هر تلخی هم شیرین می شود.
دیدار با رئیس جمهور فقط یک جلسه نبود. یک نقطه عطف بود؛ برای خودم، 
برای بچه های مدرسه مون، برای معلمی که باورش نمی شد من صحبت کنم، و 
برای هم کلاسی هایی که حالا می پرسن: ما هم می تونیم یه روزی بریم دیدار؟
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ماجرای من به هنرم گره میخورد. به انیمیشن سازی. من و یکی از دوستانم 
در زمینه انیمیشن ســازی فعالیت می کردیم. فیلمی ساختیم و معاون پرورشی 
مدرسه زحمت کارهای اداری اش را کشید و ارسال کرد. انیمیشن ما رتبه آورد 

و از ما تقدیر شد.
چنــد وقت بعد، آقای امینی از آموزش و پــرورش تماس گرفت و گفت که 

به خاطر رتبه ای که آورده ایم، برای دیدار با رئیس جمهور انتخاب شدیم.
آن لحظه ترکیبی از هیجان و استرس بودم.

وقتی خانواده، دوستان و آشنایان از این دعوت باخبر شدند، خیلی خوشحال 
شدند.

پدر و مادرم خیلی تشــویقم کردند و از من خواستند که در حرف هایم دقت 
زیادی به خرج دهم، بلکه مشکلی از بچه های دیگر برطرف شود.

من و مادرم ساعت هفت صبح راه افتادیم. برایمان اسنپ گرفته بودند.
بــرگ های زرد و نارنجیِِ درخت ها، به خیابــان ها زیبایی خاصی بخشیده 
بود. مسیر سرراســت بود اما چون راننده اسنپ، مسیر را اشتباه رفت، کمی دیر 

رسیدیم.
در ماشین به این فکر می کردم که این فرصت خیلی خاصی اســت که برای 

هرکسی پیش نمی آید.
داخل نهاد ریاســت جمهوری ســه چهار گیت بازرسی داشــت اما برخورد 

ماموران بسیار محترمانه بود و بازرسی ها با سرعت بالایی انجام میشد.
به نظرم می آمد با فضای خیلی رســمی روبرو شوم اما محیط خیلی صمیمی 

بود.
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پیش از جلســه اصلی، جلسه ای داشــتیم که در آن فرصت پیدا می کردیم 
حرف هایمان را با کمک کارشناسان، منسجم تر کنیم.

بعد از این جلسه به سمت سالن اصلی دیدار با رئیس جمهور رفتیم. از مادرم 
خداحافظی کردم.

هیچوقــت فکــرش را نمی کردم روزی در نهاد ریاســت جمهوری بخواهم 
حرف هایم را بزنم. حرف ها و دغدغه هایی که مدت ها در ذهنم بود.

سالن جلسات، ساده و مرتب بود. ده دقیقه بعد لز نشستن مان، رئیس جمهور 
وارد سالن شد. با همان لبخند و برخورد صمیمی. با دقت به حرف ها و دغدغه ها 
گوش می دادند و نکات را یادداشــت می کردند . با شــوخی ســعی می کردند 

صمیمیت ایجاد کنند تا بچه ها راحت تر و بدون هیچ نگرانی صحبت کنند.
فرصت صحبت در جلسه برای من پیش نیامد اما قبل از جلسه دغدغه هایی 
که داشــتم به دوستم انتقال دادم و او آن ها را در جلسه مطرح کرد. مشکلاتی 
مثل کمبود تجهیزات آموزشی و مسائلی که برای آینده نوجوانان اهمیت داشت.

آقای رئیسی هم با صبر و حوصله صحبت های بچه ها را دسته بندی کردند 
و برای هر دسته مسائل پاسخی دادند.

من سمت چپ سالن نشسته بودم و فاصله ام تا رئیس جمهور چند متر بیشتر 
نبود. این که با رئیس جمهور در یک جلســه نشسته ام حتی در خود جلسه برایم 
باور پذیر نبود. با خودم فکر می کردم که شــاید دارم خواب می بینم اما نه، واقعا 

من با رئیس جمهور در یک جلسه بودم.
بعد از جلسه به ما یک ساعت هوشمند، کارت هدیه خرید کتاب و یک کتاب 

درباره نماز را در بسته بندی زیبایی هدیه دادند.
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خیلی از هدیه شان خوشم آمد و دوستش داشتم مخصوصا کتاب را.
با بچه ها حسابی صمیمی شدیم و شماره رد و بدل کردیم. درباره برنامه ها، 
دغدغه ها و حرف هایی که توی جلســه گفته شد باهم صحبت کردیم و گفتیم: 

کاش وقت بیشتری بود تا بتوانیم بهتر و بیشتر حرف بزنیم.
ناهار را در همان ساختمان اول خوردیم و بعد با مادرم و دوستی که همراهم 

بود سوار اسنپ شدیم و به خانه برگشتیم.
توی ماشین، با دوســتم درباره جلسه حرف زدیم. به این فکر کردیم که چه 

گفتیم و چه چیزهایی را فراموش کردیم.
وقتی دوست و آشنا من را در اخبار دیدند خیلی خوشحال شدند و کلی سوال 

پرسیدند که چه گفتی؟، چطور بود؟ و چطور دعوت شدی؟
بعد از جلســه با خودم عهد بستم فعالیت هایم را بیشتر و بهتر پیگیری کنم. 
کارهایی که در آن ها دستی بر آتش دارم، مثل انیمیشن سازی و زبان انگلیسی 

را، جدی تر از قبل ادامه بدهم.
این دیدار، یک جرقه الهام بخش بود که شــوق مرا در ادامه مسیر زندگی  و 

فعالیت هایم چندین برابر کرد.





روایت محدثه مایلی  
 استان تهران، شهر بهارستان  

استان تهران، شهر بهارستان 

9





همه چیز از یک مسابقه هنری شروع شد. از دست هایم!
دست ها در هنر ســهم قابل توجهی دارند. مجسمه ای ساختم با سر و دست 

انسانی و به جای سرش یک کتاب گذاشتم، که نماد تفکر و دانش بود.
در استان رتبه اول را آوردم و به گمانم همین باعث شد توجه مسئولین جلب 

شود تا از من برای آن دیدار دعوت شود.
درســت ده و نیم شــب بود که تماس گرفتند و گفتند بــرای دیدار با رئیس 

جمهور، ساعت شش صبح در نهاد ریاست جمهوری باشم.
فرصت زیادی برای آماده کردن خودم نداشتم . همین زمان کم باعث شد، در 
دقایق آخر به فکر پیدا کردن مدارک شناسایی ام بیافتم و با تاخیر به نهاد برسم.

با پدرم به نهاد ریاست جمهوری رفتیم. بعد از گیت بازرسی رسیدیم به سالنی 
که جلسه هماهنگی پیش از دیدار با رئیس جمهور در آن برگزار میشد.

بعد آماده شدیم برای رفتن به ســالن اصلی. سوار ماشین شدیم. در مسیر با 
دختری آشنا شدم که او هم از بهارستان آمده بود و در رشته انیمیشن رتبه آورده 
بود. آشنایی مان ساده و صمیمی بود. در ماشین حرف زدیم و استرس و ذوقمان 

را باهم تقسیم کردیم.
نوجوان ها از شهر های مختلف آمده بودند. قم، اهواز، کرمان، قزوین...

فضای جلسه، شبیه به نشست وزرا بود.
یکی از مســئولان به ما گفت: این جا معمولا وزرا می نشینند. شــاید شما هم 

روزی در این جایگاه قرار بگیرید.
و ما با اعتماد به نفس مثال زدنی می گفتیم: بله، ما می توانیم.



روایت رو     



ا

یان امید
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انرژی مثبت جلسه عجیب و دلگرم کننده بود. حس با ارزش بودن در سلول 
به سلولمان جریان داشت.

قبل از حضور رئیس جمهور، ما با یکی از مسئولین صحبت کردیم.
آن جا از مشکلات مدرسه مان گفتم.

گفتم: مدرســه ما فنی حرفه ای اســت اما فضای کارگاهمان اصلا با تعداد 
دانش آموزان همخوانی ندارد. سقف کوتاه، فضای کم، تجهیزات زیاد...

به طوری که نصف بچه ها باید بیرون از کارگاه، روی زیرانداز کار کنند.
پیشنهاد دادم باتوجه به بزرگی حیاط مدرسه، چند کلاس جدید ساخته شود.

از ما خواسته شد که دغدغه هایمان را بگوییم. گفتیم و شنیده شد و امیدواریم 
که پیگیری شود.

جلسه  ی صمیمی که با جناب رئیس جمهور داشتیم زودتر از آن که فکرش را 
بکنم تمام شد. انگار عقربه های ساعت باهم مسابقه گذاشته بودند.

بعد از پایان جلســه، کنار رئیس جمهور عکس یادگاری گرفتیم. من همان 
دختری هستم که در ســمت چپ رئیس جمهور ایستاده بودم. بدون چادر و با 

شلوار جین.
بعد ها دوســتانم عکســم را با ذوق بالا و پایین می کردند و می گفتند: کاش 

ماهم بودیم.
بعضی هایشان هم می گفتند: تو خیلی خوش شانس بودی.

و بعضی شان هم که انگیزه ای نداشتند، می گفتند: حالا که چی؟
ولی بیشتر دوستانم از ته دل خوشحال بودند و تشویقم کردند.
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بعد عکس یــادگاری، با خبرنگار هایی که همیشــه توی قــاب تلویزیون 
می دیدیمشان مصاحبه کردیم.

این جلســه با تمام اضطراب و هیجانش از به یادماندنی ترین جلسات عمرم 
شــد اما با همان دختری که توی ماشین باهم دوست شده بودیم می گفتیم که 
ای کاش حرف های بهتری آماده کرده بودیم و از این فرصت، بهتر و بیشــتر 

استفاده می کردیم.
آن روز، یک فرصت متفاوت و طلایی برای شــنیده شــدن و دیده شــدن 
دغدغه های ما نوجوان ها بود. امیدوارم این جلسات برای نوجوان های دیگر هم 
تکرار شود، نه فقط برای این که تجربه ی خاص دیدار رئیس جمهور نصیبشان 
بشود، نه. برای این که یاد بگیرند حرف بزنند، مطالبه کنند، مهم بودن خودشان 

را درک کنند و آینده را بسازند.




